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لزوم استفاده از قوانین سلبی
 برای فرهنگ سازی تفکیک پسماند شهری

تفکیک زباله با چوب جادویی قانون
کارشناســان علوم رفتاری معتقدند یکی از مهم ترین مســیرهایی که 
می تواند در حوزه کاهش و تفکیک پســماند شــهری به مدیران شهر 
کمــک کند، توجــه بــه فرهنگ ســازی در میــان شــهروندان و آموزش و 

اطلاع رسانی به آنان در این حوزه است.
از دیدگاه آنها فرایند اطلاع رســانی و آموزش باید بلندمدت و هدفمند باشد. 
گذشته از شیوه های مرسوم در اطلاع رسانی همچون بهره گیری از رسانه های 
جمعی و مطبوعات، پخش بروشورها، استفاده از بیلبوردها و فضای مجازی 

می تواند امکانات مناسبی برای اطلاع رسانی تلقی شود.
امروزه، با توجه به گرایش بخش زیادی از شــهروندان به ویژه نســل جوان 
به شــبکه های مجازی و بهره گیــری از نرم افزارهای جدید در جذب جامعه، 

می توان بستر مناسب را برای مشارکت آنان در این زمینه فراهم کرد.
از طرف دیگر، فرایند آموزش شهروندان را نباید به صرف رسانه های جمعی 
و شــبکه های مجــازی تعقیب کرد، بلکــه آموزش را می توان از ســال های 
نخســت تعلیم و تربیت کودکان از راه مهدکودک ها و مدارس پیگیری کرد. 
طرح مطلب به طور ســاده و البته ســودمند در کتب درســی و نیز به طور 
شفاهی در کلاس های درس، می تواند توجه کودکان را در رابطه با این پدیده 

به خود معطوف کند.
از نگاه کارشناســان، در این حوزه، مطالب باید جذاب باشد تا بتواند کودکان 
را به خود بخواند. همچنین طرح این مطالب را می توان به صورت عملی تر 
و جدی تــر در کتب درســی نوجوانان پی گرفت و کســانی را که قابلیت ها و 
مهارت های بیشــتری در مقایسه با کودکان کسب کرده اند و نیز در کودکی از 
طریق آموزش در کودکستان ها و مدارس نسبت به این موضوع آگاهی کسب 

کرده اند، آموزش داد.
یکی از مهم ترین مواردی که منجر به رشــد و توســعه ژاپن در حوزه تفکیک 
زباله شده، آموزش برای تفکیک از سنین پایین است. درواقع دانش آموزان در 
دوره های آموزشی مختلف با فراگیری اصول بازیافت و تفکیک زباله، نه تنها 
اهمیت اســتفاده از این سیستم را درک می کنند بلکه با اهمیت حفظ محیط 

زیست نیز آشنا می شوند.
جالب آنکه این مســئله تا حدی برای نظام آموزشی ژاپن قابل اهمیت است 
که در بخشــی از دوره های آموزشــی، کودکان در آزمون آشــنایی با اصول 
تفکیک زباله شــرکت می کنند. این آزمون با طرح پرســش در مورد مراحل 
تفکیک و اهمیت استفاده از این فرایند نقشی مهم در رشد فرهنگ و توسعه 

شخصیت اجتماعی کودکان ایفا می کند.

بهره گیری از تجارب دیگر کشورها
بررســی تجربه سایر کشورها نشــان می دهد: بسیاری از کشــورها در حوزه 
تفکیک زباله اقدامات بســیار مفیــدی انجام داده اند و پیشــرفت های قابل 
توجهی نیز کســب کرده اند. به عنوان مثال، کشــورهایی همچون سوئیس، 
دانمارک، آمریکا، کانادا و اســترالیا ابتکارات بســیار ســودمندی را در رابطه 
با پســماندهای مختلف شــامل انواع کاغذها، شیشه ها، پســماندهای سبز، 

آلومینیوم، حلبی، باتری و مواد شیمیایی ایجاد کرده اند.
بی تردیــد با مطالعه و بررســی موردی اقدامات هر کدام از کشــورها در این 
زمینه می توان مجموعه ای از تجارب شــامل اقدامات صورت گرفته در زمینه 
تفکیک پسماند، اطلاع رســانی و آموزش و سیاست های به کار گرفته شده را 
گردآوری کرد و با توجه به شــرایط و موقعیت خاص شهرهای کشور از آنها 

استفاده کرد.

اصلاح و وضع قوانین جدید
علاوه بر اســتفاده از تجربه ســایر کشــورها، اصلاح قوانین موجود و وضع 
قوانین جدید در حوزه پســماند اســت. بررسی ها حاکی از آن است که وضع 
قوانین جدید به شــکلی از نظر لازم الاجرابودن بتوانــد خلأ قوانین فعلی را 
پوشــش دهد، دارای اهمیت اســت. به عنوان مثال وضــع قوانین در حوزه 
میزان تولید پسماند است. مطابق با آمار موجود حجم پسماند تولیدشده در 
شــهرهای کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست. از این رو 
در درجه نخســت باید با ایجاد قوانین جدید، سعی کرد میزان تولید پسماند 
را کنترل کرد. تعیین میزان تولید پســماند بر اساس نوع فعالیت گام مؤثری 
در جهت کاهش پســماند است. در شرایطی که اعضای جامعه بدانند که با 
توجه به حوزه فعالیت خود مجاز به تولید حد مشخصی از پسماند خواهند 
بود و در صــورت تجاوز از آن موظف به پرداخت جریمه هســتند، بی تردید 
میزان تولید زباله را محدود می کنند و آنها را در مقابل اقدامات روزانه شــان 

مسئول می کند.
این در حالی است که فقدان ســازوکار کنترل  کننده به اعضای جامعه چنین 
اختیــاری را می دهد که بدون هیچ گونه محدودیتی به تولید پســماند اقدام 
کنند. از ســوی دیگر در تعدادی از کشورها همچون آلمان، سوئیس و ایالات 
متحده آمریکا قوانینی تصویب شــده که به موجب آن کارخانه ها موظف به 
تأمین بخشــی از مواد اولیه موردنیاز خود از طریق پسماندهای بازیافت شده 
هســتند. به نظر می رســد مطالعه این قوانین و بهره گیــری از آنها در ایران 

می تواند بسیار مفید باشد.
به عنــوان مثال، می توان کارخانه ها را به بهره گیری از این روش به وســیله 
کاهش میزان مالیات آنها تشــویق و ترغیب کرد. همچنین، اتخاذ تدابیری به 
منظور اجباری کردن تفکیک پسماندها در محل تولید می تواند اقدام دیگری 
در این زمینه باشــد. البتــه این اقدام در قالب تدابیــر بازدارنده می گنجد که 
خود مســتلزم فراهم بودن بســترها و امکانات کافی و مناسب برای تفکیک 
اســت. این اقدام اجباری را می توان نخســت در مناطق و فضاهای اداری و 
عمومی همچون ادارات، محیط های تفریحی همچون پارک ها و ســینماها، 
مراکز آموزشــی و مراکز درمانی به اجرا گذاشــت و در مراحل بعد این طرح 
را بــه بنگاه های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی، مراکز تجاری و خانه ها 
گسترش داد و با تعیین مجازات هایی در قالب جرایم نقدی برای شهروندان 

و وضع مالیات برای بنگاه های تولیدی و خدماتی آن را پیگیری کرد.

مالک زباله های پایتخت کیست؟
شرق: «مالک زباله های شهروندان تهرانی کیست؟ »؛ این پرسش در 
بهار سال گذشته در پژوهش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری 
تهران پاســخ داده شــد . در مطالعاتی با عنوان بررســی حقوقی مالکیت 
پسماند، آمده است که در بیش از نیم قرن اخیر با افزایش جمعیت شهرها 
و ســرعت گرفتن روند صنعتی شــدن، پســماند و مدیریت آن مورد توجه 
دولت ها قرار گرفته است. از آنجایی که پسماندها علاوه بر تأثیرات عمیق بر 
محیط زیست، دارای منافع اقتصادی نیز هستند، همواره علاوه بر دولت ها 
از سوی بخش خصوصی نیز مرکز توجه بوده و مراحل مختلف آن از جمله 
جمع آوری تفکیک و بازیافت پسماندها، از سال ها پیش در ایران و بسیاری 
از دیگر کشورها توسط شهرداری ها به نمایندگی از دولت با مشارکت بخش 
خصوصی انجام می پذیرد. بررسی قوانین و مقررات ایران نشان می دهد که 
دولت نگاهی صرفا اقتصادی به پســماند نــدارد و این بخش را ذیل امور 
حاکمیتی می داند؛ از این رو همواره اصل بر مداخله دولت در این حوزه بوده 

و مشارکت بخش خصوصی مشروط به تحقق برخی شرایط است.
با گســترش اینترنت و دسترســی هرچه بیشتر شــهروندان به تلفن های 
هوشمند، اســتارت آپ های متعددی در زمینه مدیریت پسماند آغاز به کار 
کرده اند که پرسش های جدیدی در شیوه مدیریت پسماند و ابعاد حقوقی 
آن بــه وجود آورده اند. از جملــه فعالیت برخی از این اســتارت آپ ها که 
برخلاف گذشــته پسماندها را از درِ منزل از شهروندان گرفته و وارد چرخه 
مدیریت پسماند می کنند، ســؤالاتی درباره مالکیت پسماند و لزوم یا عدم 

لزوم کسب مجوز برای این شرکت ها ایجاد می کند.
در بخش دیگری از این مطالعات، تأکید شده که همچون هر پدیده دیگری 
که قابلیت تبدیل به پول  یا کســب ســود و منفعت را دارد، حوزه پسماند 
نیز برای بســیاری از ســرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت و 
خدمات جذاب بوده و اشــخاصی از این گروه ها طی دهه های اخیر جذب 

حوزه مدیریت پسماند شده اند.
هر چند پیش از امکان کســب درآمد از پســماندها اساســا فعالیت در این 
حوزه به دلیل عدم امکان ســودآوری صرفا به دولت ها منحصر می شــد، 
اما با رونق کســب و کارهای سودآور، حضور بخش خصوصی در این حوزه 
پرسش های متعددی درباره امکان چرایی و چگونگی فعالیت این بازیگران 
جدید مطرح کرد. رویه بین المللی کشــورها مبتنی بر قرار دادن پسماندها 
ذیل عنوان محیط زیست است و در نتیجه هرگاه سخن از پسماند و حقوق 
پســماند می شــود، به نوعی صحبت از حفاظت از محیط زیســت است؛ 
بنابراین در زمان سکوت قوانین و مقررات، احکام و مقررات مرتبط با محیط 

زیست بر حوزه پسماندها نیز قابل باز شدن هستند.
قرارگیری پسماندها ذیل حفاظت از محیط زیست، برآمده از پشتوانه عقلی 
و همچنین آموزه های دکترین دینی و حقوقی اســت که از سده ها پیش به 
ما رسیده است. بر این اساس، با توجه به اهمیت  کتمان نشدنی که پسماند 
و شــیوه دفع بازیافت  یا امحای آن بر حوزه محیط زیســت می گذارد، میان 

پسماند و محیط زیست اهمیتی ناگسستنی وجود دارد.
در منظومــه قوانین و مقررات ایــران نیز اگرچه قانون اساســی به عنوان 
مهم ترین قانون کشــور اشــاره مســتقیمی به حوزه پســماندها ندارد، اما 
حفاظــت از محیط زیســت را وظیفــه همگانی دانســته و فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب  جبران ناپذیر آن 

ملازمه پیدا کنند، ممنوع کرده است.
مجلــس نیز با تیزبینی و دقت تمام، تصویب قانون مدیریت پســماندها را 
به صراحت در راستای تحقق اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی دانسته 
و به صورتی غیرمســتقیم حوزه پسماندها را ذیل حوزه محیط زیست قرار 

داده است.
مروری بر قوانین و مقررات داخلی و نگاه به اسناد بین المللی و همچنین 
قوانین داخلی دیگر کشــورها نشــان می دهد  اگرچه نقدهای بسیاری به 
مدیریت اجرائی محیط زیســت و پســماندها در کشور وجود دارد، اما در 
ســطح قوانین و مقررات، قانون گذار ایرانی همسو با اکثر کشورهای دیگر، 
دولت را مســئول اصلی حفاظت از محیط زیســت می داند و به منظور 
اجتناب از ورود خسارت ها و لطمات ناشی از فعالیت سودجویان  یا افراد 
دلســوز غیر متخصص، ضمن قراردادن محیط زیست و امور مرتبط با آن 
در زمــره امور حاکمیتی کــه در آنها اصل بر امــکان انحصاری مداخله 
دولت اســت، فعالیت در حوزه های محیط زیست و پسماند را در حیطه 
صلاحیت هــای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دانســته و از این رو 
اســت که هر نوع فعالیت بخــش خصوصی در ایــن زمینه ها صرفا در 

صورت داشتن شرایط قانونی امکان پذیر است.
قانون مدیریت پســماندها و دیگر قوانین مرتبط بــا محول کردن مدیریت 
اجرای پســماندها در حوزه شــهرها به شــهرداری ها و منوط کردن اجازه 
فعالیــت بخش خصوصــی در این حــوزه مهم در عمل اجــازه فعالیت 
فعالان بخش خصوصی را صرفا در صورت اعلام نیاز شهرداری و با کسب 
مجوزهای قانونی امکان پذیر دانســته؛ کما اینکــه از دهه ها پیش، بخش 
خصوصی در عرصه های مختلف مرتبط با پسماند حضوری فعال داشته 
و عمدتا به عنوان پیمانکار در کنار شــهرداری های سراســر کشور فعالیت 

می کند.
این نگاه را می توان ناشــی از این مهم دانست که قانون گذار ایرانی بیش و 
پیش از آنکه به موضوع پسماند نگاهی از سر سود و منفعت داشته باشد، 
به این موضوع از دریچه موضوعــی حاکمیتی می نگرد که واجد اهمیتی 
بیش از کســب درآمدهای مادی اســت. در نتیجه، دولت و شهرداری به 
عنوان نهاد  عمومی غیر دولتی، با پذیرش هزینه های سنگین عهده دارشدن 

مدیریت پسماند، مدیریت این بخش را بر عهده دارند.
با بررســی قوانین و مقررات مشــخص می شــود که عدم امکان مداخله 
بخــش خصوصی در حوزه پســماند، بــدون دریافت مجوزهــای لازم  به 
کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوین و همچنین فعالیت های مرتبط با 
خرید مستقیم پسماند از شهروندان نیز تسری دارد و از نظر قانون گذار، آنچه 
در صلاحیت مدیریتی شهرداری ها قرار دارد، پسماند در هر مکانی است و 
نمی توان آن را صرفا به پســماند رهاشده در مخزن های پسماند در سطح 

شهرها یا پسماندهای رهاشده توسط شهروندان محدود کرد.
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متغیرهــای زیادی در 
جدید  قراردادهــای 
دیده شــده است. سه 
آن  روی  شبانه روز  ماه 
کار شــد تا همــه چیز 
خیابان  شود.  عادلانه 
به  محله  خیابــان،  به 
محله و کوچه به کوچه 
بررسی شده و قیمت ها 
واقعی شــده اســت. 
که  پیمانــکاری  امروز 
در یــک محله با حجم 
کار بــالا و ســخت کار 
ســختی  پول  می کند، 
دریافت  هم  را  کارش 
می کنــد و دیگــر حق 
ندارد بگوید نواقص به 
دلیل سختی کار است. 

شــرق: می گویند تهران شــهری تمیز اســت. رتبه تمیزی آن را 
بالاتر از پاریس می دانند و معتقدند  در چند ماه گذشته وضعیت 
نظافت شــهر بهبود پیدا کرده اســت. اما آیا چهــره تهران برای 

ساکنان آن به پاکی تصویری است که مدیران شهری دارند؟
شــاید تصویــر تهران تمیز، برای شــهروندانی کــه صبح زود 
از خانــه بیرون می آیند، ناآشــنا نباشــد؛ معابر بی زباله اســت و 
ســطل های زباله هم خالی. اما آیا شــهروندانی که چند ساعت 

بعد از خانه بیرون می آیند هم همین قاب را می بینند؟
تولید زباله از همان ســاعت های اولیه شــروع شده و مخازن 
برخــی از محله هــا تا ظهر لبریز از زباله اســت.  ســطح نظافت 
محله های یک منطقه هم یکســان نیست؛ ممکن است ساکنان 
یک محلــه در منطقه ای چالش زباله نداشــته باشــند و اهالی 
محله دیگــری در همان منطقه از زباله، بــوی بد و موش گلایه 

داشته باشند.

اصلاح قرارداد پیمانکارها
رضا محمدی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهــران، در این باره توضیح می دهد: ریشــه این گونه مســائل در 
قرارداد های قبلی پیمانکاران پســماند اســت و بــه همین دلیل 
بر تجمیع قرار داد ها تأکید داشــتیم و محتــوای قرارداد ها را هم 
تغییر دادیم. بنای قراردادی ۲۰ ســال پیش گذاشــته شده بود و 
قیمتی برای رفت و روب محله ای مشخص شده بود که هر سال 
هم درصدی به آن رقم اولیه اضافه می شــد. یعنی بدون توجه 
بــه اینکه رقم اولیه قرارداد، رقم درســتی بوده یا نه، همان عدد 
ملاک قرارداد های ســال های بعد بود. بــرای مثال، برای رفت و 
روب ناحیــه ۶ منطقه ۴ با ۱۵۰ تن زباله در روز، یک  میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون به پیمانکار پرداخــت می کردیم. در ناحیه ۳ منطقه ۲۱، 
بــا ۱۵ تن زباله نیــز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بــرای رفت و روب 
پرداخت می شــد؛ یعنی یک دهم ناحیه قبلــی زباله جمع آوری 
می شــد. هرچند ســطح رفت و روب این ناحیه از منطقه ۲۱ دو 
برابر ناحیه ۶ منطقه ۴ بود، اما ســختی کار در ناحیه ۶ منطقه ۴ 

به اندازه یک مرکز استان بود.
او ادامــه داد: در واقــع عــدد پرداختی با میزان کار تناســبی 
نداشــت و این بی عدالتی در پرداخت، بر کیفیت رفت و روب هم 
تأثیر گذاشته بود. هر فعالیت بدون اصلاح زیرساختی قراردادها، 
در افزایش کیفیت خدمات تأثیرگذار نبود. یکی از درخواســت ها 
و نامه هایی که به شــهردار تهران ارســال کردم، همین موضوع 

اصلاح قرارداد ها بود.
این مقام مســئول ادامه می دهد: در قرارداد های جدید مبنای 
ما  عدد های قدیم نیست. فهرست نهایی، تنظیم  و توسط سازمان 
برنامه ابلاغ شــده و ما هم بر اســاس آن عمل می کنیم. در این 
فهرست، «بهای معیار»، میزان حجم زباله، سختی کار، مساحت، 
محتوای کار، ســطح رفت و روب و وزن زباله و... قرار داده شده 
اســت. در همین دو ناحیه که مثال زدم، میــزان پرداختی تقریبا 
یکســان بود، اما در قرارداد هــای جدید این گونه نیســت و عدد 
پرداختی ما در ناحیه خاک ســفید، دو برابر عددی اســت که در 

ناحیه ۳ منطقه ۲۱ پرداخت می کنیم؛ یعنی عدد ها واقعی شــده 
اســت. حال اگر به پیمانکار بر اساس میزان سختی کار پرداخت 
نکنیم، همان مشــکلی که شــما می گویید، پیش می آید و ادامه 

پیدا می کند.

کم کاری پیمانکار و تقویت نظارت
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران می گوید: 
متغیرهای زیادی در قراردادهای جدید دیده شــده است. سه ماه 
شــبانه روز روی آن کار شــد تا همه چیز عادلانه شود. خیابان به 
خیابان، محله به محله و کوچه به کوچه بررسی شده و قیمت ها 
واقعی شــده اســت. امروز پیمانکاری که در یک محله با حجم 
کار بالا و ســخت کار می کند، پول ســختی کارش را هم دریافت 
می کند و دیگر حق ندارد بگوید نواقص به دلیل سختی کار است. 
در محلــه ای که کار ســبک تری دارد، پول کمتــری هم پرداخت 
می شود. تفاوت ها میان محله های سخت و آسان مشخص شده 
و پرداختی ها هم بر همین اســاس است. اگر امروز ما نقطه ای را 
کثیف می بینیم، کم کاری پیمانکار اســت که دیگر بهانه ای برای 
این کم کاری ندارد. ما هم بایــد نظارت  خود را تقویت کنیم و در 
صورت مشاهده کم کاری، متخلف را جریمه کنیم. البته در برخی 
از مناطق، زیرســاخت عمرانی به  گونه ای است که هر  چقدر این 
معابــر را نظافت کنید، باز هم به  طور کامل تمیز نمی شــود. در 
محله ای مانند دستغیب، هر  قدر هم جوی های آب را تمیز کنید، 
به دلیل اینکه فاضلاب ایجاد نشــده است، دوباره جوی های آب 

کثیف می شود.
او در ایــن زمینه که گفته می شــود خیابان های اصلی تمیزتر 
شــده اما هنــوز در خیابان های فرعی زبالــه می بینیم، می گوید: 
اگر امروز خیابان های اصلی نســبت به خیابان های فرعی تمیزتر 
اســت، ضعف در قراردادها نیســت بلکه ضعــف در نظارت بر 
پیمانکار است و باید هر نقطه ای که ضعف دیدیم، برخورد کنیم.
محمدی در پاسخ به این پرسش که «اثرات اصلاح قراردادها 
را چه زمانی باید در سطح شــهر ببینیم؟» هم توضیح می دهد: 
امروز دیگر باید اثرات خود را نشــان دهد. تا پایان خرداد، پنج ماه 
است که از شــروع کار پیمانکاران با قراردادهای جدید می گذرد. 
در سه ماه اول به دلیل جابه جایی، جذب نیروی کار، ماشین آلات، 
اشراف به محدوده کاری و... انتظاری برای تغییر ناگهانی نداریم، 

اما امروز باید این تغییرات قابل مشاهده باشد.

باید سامانه ۱۳۷ را درست تحلیل کنیم
او در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز در بخش هایی از شهر 
این تغییرات مشاهده نمی شود؟  به آمارهای کاهشی فوریت های 
۱۳۷ در حوزه نظافت اشــاره می کند و در این مورد که «با وجود 
کاهشی بودن آمار سامانه ۱۳۷ برای فوریت ها و خدمات شهری، 
چند درصد شهروندان تهرانی برای تأخیر در مجوز صدور پروانه 
ساختمانی یا سایر مشکلات حوزه شهرسازی با این سامانه تماس 
می گیرنــد» گفت: همه شــهروندان تهرانی بــا موضوع نظافت 
درگیرند، اما درصدی حداقلی با موضوع ساخت وســاز در ارتباط 

هستند، پس مأموریت اصلی این سامانه رسیدگی به فوریت های 
حوزه خدمات شهری است. وقتی می گویید بیشترین تماس ها با 
سامانه ۱۳۷ مربوط به حوزه نظافت است، انگار گفته اید که چرا 

بیشتر تماس ها با سامانه ۱۲۵ درخصوص آتش سوزی است.
با این اوصاف، وقتی در تابســتان تعــداد پیام هایی که از بوی 
بد مخازن گلایه دارند، بیشــتر می شود، شــاید به آن معنی باشد 
که این مشــکل در شهر افزایش داشته و می توان از پیام های این 
سامانه، این برداشت را هم کرد که این حوزه دچار چالش  است. 
محمدی در این زمینه می گوید: سامانه ها یکی از بهترین رابط ها 
و مســیرها بین شــهروندان و مدیریت شــهری هســتند. سامانه 
۱۳۷، مشارکت شــهروندان را در نظارت بر امور شهری به دنبال 
دارد و به ســرعت هم هر مشکلی در این ســامانه خود را نشان 
می دهــد.  برای مثال، پس از هر بارندگی، آمار تماس های مربوط 
به آب گرفتگی افزایــش پیدا می کند و من به عنوان یک مدیر باید 
از این پیام ها اســتقبال کنم، زیرا پیام و صدای مردم است. وقتی 
پیام ها درخصوص حیوانات موذی زیاد می شود، پیگیری می کنیم 
کــه چرا طعمه گذاری انجام نشــده و می بینیم که طعمه گذاری 
صــورت گرفته اما موش ها نســبت به طعمه مقاوم شــده اند یا 
نسبت به آن شناخت پیدا کرده اند و دیگر از آن استفاده نمی کنند، 
پس باید نوع طعمه ها عوض شود. به راحتی مردم به ما گزارش 
می دهند و ما متوجه می شویم که این نظارت میدانی نیاز است تا 
مــدل مبارزه با حیوانات موذی تغییر کند و ما هم در قراردادهای  

خود نوع سمومی را که استفاده می کردیم، تغییر دادیم.
او متذکر می شود: ما باید سامانه را درست تحلیل کنیم. دلیل 
بالابودن پیام های حوزه خدمات شــهری این است که این سامانه 
مربوط به چنین پیام هایی است و ما از موضوع تماس ها و پیگیری 

آنها می توانیم به ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کنیم.

نظارت هوشمند در نظافت شهر
مدیرعامل سازمان پسماند درخصوص اینکه آیا امکان نظارت 
هوشــمند برای نظافت شــهر وجــود دارد؟ می گویــد: در زمان 
ورود من به ســازمان پسماند، ســامانه کنترلی صورت وضعیت 
الکترونیکی را داشــتیم، اما عملکرد آن به گونه ای بود که هدف 
رصد هوشــمند اتفاق نمی افتاد. اما این سامانه تغییرات اساسی 
کرده ؛ مرکــز رصدی ایجاد شــد و قراردادهایی هم با دانشــگاه 
تهران و فاوا بســته شــده اســت. در حال حاضر تمام تجهیزات 
 GPS و ماشــین آلاتی که در سطح شــهر تردد می کنند، مجهز به
هســتند و مشخص اســت که خودرو چه زمانی حرکت می کند، 
چه مســیری را طی می کند و به کدام نقاط می رود و مشــخص 
اســت که چه حجم زباله را بــار می زند و چند کیلومتر را رفت و 
روب می کند. امــروز دیگر صددرصد جاروهای مکانیزه ما مجهز 
به سنســورهایی روی فرچه ها  شــده اند و هر خودرو سه سنسور 
دارد کــه ما می توانیم به طور کامل بــر عملکرد آن نظارت کنیم.  
یک جاروی مکانیزه ممکن اســت در ســطح شــهر حرکت کند، 
اما من به عنــوان کارفرما می خواهم بدانم جاروها درســت کار 
می کننــد یا نه؟ در این زمان، سنســور فرچه بــه من می گوید که 

این خودرو در حال رفت و روب اســت، زیرا اگر فرچه روی زمین 
قرار نگیرد به مرکز رصد ما آلارم می دهد. همچنین این خودروها 
دســتگاهی برای آب پاشــی دارند و اگر این آب پاش کار نکند، در 
مرکز رصد عدم کارایی اعلام می شــود. یــا هودی که خاک را به 
داخل مخزن می کشد، اگر کار نکند باز هم ما آن را در مرکز رصد 
متوجه می شــویم. در قراردادها تعداد خودروها مشــخص و در 
سامانه قابل ردیابی است که این خودروها در زمان خودشان کار 
می کنند یا خیر. خودروهایی هم که مخازن را تخلیه می کنند، در 
حال تجهیز به GPS هستند که این کار هنوز تکمیل نشده است.

او ادامه می دهد: اگر کنترل ما هوشــمند نباشد، در جغرافیای 
۱۳۰ میلیون متر مکعب رفت و روب دچار مشــکل می شویم. این 
ســامانه های نظارتی هم کمک می کنند که به نظافت مورد نظر 
خودمان برســیم. امــا برای ما این هم اهمیــت دارد که در حال 
حاضــر، در چه نقطه ای هســتیم. بر اســاس داده های ســامانه 
نظارت هوشــمند من، ۳۰ درصد اهداف تعریف شده انجام شده 
و هنوز ۷۰ درصد راه مانده که طی یک زمان بندی دو، ســه ماهه، 

نظارت بر عملکرد ماشین آلات ما هوشمند شود.
مرحله اول کنترل هوشــمند ماشین آلات اســت، در گام بعد 
کنترل هوشمند پاکبان هاســت تا مشخص شود از هشت ساعت 
کاری، چند ســاعت در حال فعالیت هستند، چه مسافتی را طی 
می کننــد و چه مســاحتی را رفــت و روب می کننــد. ما در حال 

مذاکره برای دستیابی به این سیستم هوشمند نظارتی هستیم.

اصل فراموش شده فرهنگ سازی
او در ادامــه به اصل فراموش شــده فرهنگ ســازی اشــاره 
می کند و یادآور می شــود: ما همچنان در فرهنگ ســازی مشکل 
داریم. شــاید در هیچ جای دنیا هم این گونه نباشــد که هر وقت 
شــهروند خواســت زباله تولید کند و ما هم به عنوان شهرداری 
ملزم به جمع آوری آن باشــیم! شهروند زباله را داخل جوی آب 
می ریزد و ما آن را جمع می کنیم اما نه رسانه ها، نه دستگاه های 
نظارتی و... به شــهروند نمی گویند چــرا این گونه رفتار می کند... 
طبیعتا باید با شــهروندان صادقانه ســخن بگوییم. ما می گوییم 
خدمتگزار شــهروندان هستیم اما با این شــیوه رفتار نمی توانیم 
به درســتی مأموریت هایمــان را انجــام دهیم. به طــور مثال ما 
بــرای بزرگراه امام علــی (ع)، یک ماه تمام به طــور ویژه وقت 
گذاشــتیم و هر روز آن بزرگراه را جارو کردیم اما باز فردا با کوهی 
از زباله کنار گاردریل ها مواجه شــدیم. این زباله ها را چه کســی 
تولید می کند؟ جمع آوری زباله در بزرگراه بســیار دشوار است و 
خطرات جدی برای پاکبان های ما دارد... ببینید چقدر پاکبان های 
مــا در بزرگراه ها آســیب جــدی دیدند و چقدر ماشــین آلات ما 
تصادف کردند. متأســفانه برخی از شهروندان مسئولیتی در این 
حوزه متوجه خودشــان نمی دانند زیرا مســئولان از شــهروندان 
چنین مطالبه ای ندارند. برخی از مســئولان نمی خواهند فرهنگ 
شهروند مســئولیت پذیر جا بیفتد. می گویند تمام مسئولیت ها با 
ماســت. این نگاه ها، نگاه های اجرائی هم نیســت و از نظر من، 
بیشــتر نگاه های سیاسی اســت... هر مدیری مصاحبه تلویزیونی 

می کند، می گوید من نوکر مردم هســتم و فرد هر کاری که بکند، 
من وظیفه دارم کارم را انجام بدهم. ما هرگز نگفتیم که شهروند 
هم در این حوزه مسئولیت دارد. بله ما وظیفه و مسئولیت داریم 

اما چقدر؟
محمدی ادامه می دهد: یک روز قبل از آغاز کار در مســیر، به 
پنج منطقه سرکشی کردم. یک مخزن زباله را دیدم که کله قندی 
شــده است. از پیمانکار بازخواست کرده ام، عکس و زمان تخلیه 
مخزن را ارســال کرد که نشــان می داد یک ســاعت قبل مخزن 
را پاک و تخلیه کرده اســت. واقعیت این اســت که در روز ما با 
ترافیک سنگین روبه رو هستیم و امکان توقف خودرو در برخی از 
معابر وجود ندارد اما ما پیمانکار را ملزم کردیم برای اینکه زباله 
در مخازن نماند در روز هم مخازن پاکسازی شوند. بارها رانندگان 
ما مورد انتقــاد قرار گرفته اند که چرا ترافیک درســت کرده اید؟ 
چرا این موقع از روز در حال جمع آوری زباله هستید؟ چرا توقف 
کرده اید؟... آنها این را در نظر نمی گیرند که این مخزن شب تخلیه 
شده اما دوباره در روز پر شده و نیاز به پاکسازی دارد. گاه شهروند 
ما، هر زمان که بخواهد زباله می ریزد. شــب زباله می ریزد، صبح 
زباله می ریزد... با آغــاز به کار بانک ها و مراکز نظامی (که زودتر 
آغاز به کار می کنند) یک نوبت مخازن پر می شــود. کارمندان که 
ســاعت هشت صبح سر کارشان می آیند، یک نوبت هم آن زمان 
مخازن پر می شــود. بعــد مغازه دارها و بازاری هــا می آیند، یک 
نوبت هم آن زمان مخازن پر می شود. یعنی ما ۲۴ساعته در حال 
ریختن زباله در مخازن هســتیم. درحالی که قاعده این اســت که 
از ســاعت ۲۱ تا ۲۲ و ۲۳ شــب، زباله ها به مخازن ریخته شود و 
شب هم جمع آوری شود. این شیوه تولید زباله باعث می شود که 
مخازن همیشــه پر و اطراف مخازن کثیف باشد و ما دائم شاهد 
فعالیت زباله گردها باشــیم، درحالی که اگر زباله ها در ســاعت 
تعیین شــده از خانه خارج شوند، شــهرداری هم طی سه، چهار 
ساعت این زباله ها را جمع آوری می کند و بعد رفت و روب انجام 
می شود تا صبح یک شهر تمیز تحویل شهروندان داده شود. پس 
شــهروند ما هم باید زمان را رعایت کند. در حال حاضر پیمانکار 
ما ۴۰ درصد در روزها باید زباله ها را جمع آوری کند، این در حالی 
اســت که در گذشــته، این فعالیت در روز، حداکثر پنج تا شــش 
درصد بود اما ما الزام کردیم که ۴۰ درصد را روز جمع آوری کنند 

و ۶۰ درصد هم شب جمع آوری شود.

جریمه تنها راه نیست
او ادامــه می دهد: باید کاری کرد که این رفتار اصلاح شــود و 
شــهروند بداند اگر در ساعت اعلام شده زباله خود را خارج نکند 
برایــش یک امتیاز منفی دارد. اگر امروز فــردی از کمربند ایمنی 
اســتفاده نکند، بی فرهنگی محاسبه می شــود. باید درخصوص 
زباله هم چنین اتفاقی بیفتد. ما در حوزه فرهنگ شــهروندی نیاز 
به این داریم که یک معاونت قوی در این حوزه کار کند. اگر سایر 
کشــورها برای افرادی که در سطح شــهر زباله می ریزند، جریمه 
پیش بینی می کنند، علتش این است که زیرساختش فراهم است. 
این موضوع زیرساخت ملی می خواهد و نمی شود آن را جزیره ای 
انجام داد. اساس کار این است که نخست آن رویکرد کلی و نگاه 
ملی ایجاد شــود و بعد هر دستگاهی برود برای ساختار خودش 
آیین نامــه و قوانین مجموعه  خودش را تنظیم و آن را دنبال کند. 

این موضوع یک عزم ملی می خواهد.
او در واکنــش به اینکه درخصوص اســتفاده از کمربند ایمنی 
هم در نهایت جریمه کارســازتر از ســایر روش هــا و فعالیت های 
فرهنگــی بود، توضیح می دهد: اتفاقا من معتقدم که در آن مورد، 
همــه فعالیت ها با هم جواب داد. هم جریمه اثربخش بود و هم 
اطلاع رســانی خیلی کمک کرد. اینکه نشان بدهیم چه بلایی سر 
فــردی آمده که بــدون کمربند تصادف کرده و این ســهل انگاری 
چه مخاطراتی را برای خودش و خانــواده اش ایجاد کرده، قطعا 
اثرگذاری خودش را داشــته است و این کارها، به شکل تک بعدی 
اصلا جواب نمی دهد. هم بحث جرایم و هم بحث اطلاع رسانی و 
هم بحث آموزش و... همه با هم می تواند منجر به اصلاح رفتارها 

شود.

نظافت مکانیزه بزرگراه ها و خطراتش
محمدی درخصوص اینکه مگر براســاس مصوبه شورا نباید 
نظافت بزرگراه ها به صورت صددرصد مکانیزه باشــد، می گوید: 
قرار نیســت همه نظافت ها و رفت و روب ها مکانیزه باشد؛ ولی 
در بزرگراه ها، مخصوصا در لاین های وسط که مسیر کندرو، تندرو 
هســت، این کار با ماشین های مکانیزه انجام می شود. صددرصد 
لاین های تندرو بزرگراه ها هم به صورت مکانیزه نظافت می شود. 
اما در همین لایــن کندرو اتوبان امام علی (ع) بعد از گاردریل ها 
پیاده راه هــا قــرار دارد یا کانال هایــی که در حاشــیه اتوبان ها یا 
بزرگراه ها هست. آنها بالطبع بایستی با نیروی پاکبان انجام شود. 
البته الزاماتی درخصوص علائم هشداردهنده، علائم ترافیکی و 
مسائل ایمنی وجود دارد که آنها را رعایت می کنیم. پس اساس 
کار برای بزرگراه های ما با ماشین های مکانیزه است. برای حدود 
۷۳۰ میلیون مترمربعی که در ســطح شــهر سطح رفت و روب 
ما هســت، ۸۴، ۸۵ دستگاه ماشین مکانیزه جاروب داریم. سطح 
قابل توجهی از آن را با ماشــین مکانیزه انجام می دهیم و الباقی 
را با جاروی دســتی. اما به هر حال این مخاطراتی اســت که در 

حاشیه های بزرگراه ها حتی در مرکز شهر هم وجود دارد.

به روزرسانی خودروها و تجهیزات پسماند
مدیرعامل ســازمان پسماند درباره به روزرســانی خودروها و 
تجهیزات پســماند هم توضیح می دهد: از سال ۹۲ به بعد تقریبا 
هیچ گونه نوســازی در ماشــین آلات خدمات شهری انجام نشده 
بــود. البته به ندرت با تغییر پیمانکار و از آنجا که هزینه خودروی 
فرسوده از فایده آن بیشتر شــده بود، خودروی جدیدتری خریده 
شــده اما این شــکل نوسازی، کمتر از انگشــتان دست بود. یکی 
از ثمــرات قراردادهــای جدید ما این بود کــه پیمانکاران بخش 
خصوصی خودشــان رفتند و ماشین آلات شان را نوسازی کردند. 
البته نه همه ماشــین ها را بلکه به میزانی که صنعت کشــور ما 
بتواند پاسخ گو باشد. با این وصف، به سرعت، چیزی حدود ۴۸۵ 
دســتگاه از ۷۰۰ دســتگاه ماشین آلات خدمات شــهری نوسازی 

شــدند. میانگین معدل ماشــین آلات ما از مــدل ۹۲ به مدل ۹۹ 
رسید و بعد ما یک سری الزامات گذاشتیم. مثلا اعلام کردیم دیگر 
از مدل ۹۰ به قبل هیچ ماشینی را به داخل مرکز راه نمی دهیم و 
آن سامانه  هوشمند وقتی ماشین مدل پایین بیاید، اجازه نمی دهد 
که وارد شــود. این کار را پله پله انجام دادیم. واقعیت این است 
که با محدودیت هایی که در کشــور داریم و محدودیت هایی که 
در ایــن صنعت وجود دارد، نمی توان این کار را یکباره انجام داد. 
درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد ماشــین آلات خدمات شــهری 
نوســازی شده اســت و من فکر می کنم با همین روشی که جلو 
می رویم، بتوانیم مثلا در یک ســال آینده به وضعیتی برسیم که 

تقریبا صددرصد ماشین آلات خدمات شهری را نوسازی کنیم.

نوماد و انتقادها
محمدی درخصوص نوماد و درخصــوص انتقادهایی که در 
این حوزه وجود دارد، آگاهی نداشــتن شــهروندان از این سامانه، 
گلایــه کاربران از تأخیر در مراجعه، قیمت گــذاری اندک و... هم 
می گویــد: جمــع آوری هوشــمند زباله یک اصل ثابت شــده در 
دنیاســت و برای ما هم مهم بود که این زیرساخت ها ایجاد شود 
و تا امروز هم بیشــتر درگیر ایجاد زیرســاخت بودیم. تا به امروز 
موفق شــدیم اقداماتی انجام دهیم تا بخشــی از این زیرساخت 
ایجاد شــود. هدف گذاری اولیه این بود که تا آخر خرداد بتوانیم 
۵۰ هزار کاربر فعالِ همراه با خودمان داشــته باشیم. از روز اول 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۳ شروع جدی  این کار بود که تا امروز، حدود 
۲۴ تــا ۲۵ هزار نفر کاربر موفق را جــذب کردیم. هدف گذاری ما 
تــا پایان خرداد، تا ۵۰ هزار نفر و تا پایان ســال تــا ۵۰۰ هزار نفر 
اســت. در این راه نقص هایی وجود دارد که اگر رفع نشود، حتما 
بلای جان پروژه خواهد شــد و اگر رفع شود، حتما کمک می کند 
تا یک مقدار شــیب ما تندتر بشود و بتوانیم به آن عدد ۵۰۰ هزار 

نفر کاربر برسیم.

فراخوان برای طرح استحصال گاز متان
مدیرعامل پســماند درباره اقدامات محیط زیستی در زمینه گاز 
متان هم می گوید: بیش از ۷۰ سال است که زباله ها در مجموعه 
آرادکوه دفن می شود و قطعا نیاز است درباره گازهای آلاینده شان 
اقداماتی انجام شــود. در طرح جامع به عنوان یک تکلیف، مقرر 
شده تا نسبت به استحصال گازهای متان اقدام شود. در اقدامات 
و اعتبارات و بودجه سال ۱۴۰۲ دیدیم و گفتیم با مشارکت بخش 
خصوصــی کار را انجام بدهیم و اقدامات مــان را انجام دادیم و 
مشــاور انتخاب کردیم و مشاور شرح خدمات را تنظیم کرد. برای 
سال قبل نرسیدیم و کار سختی بود. در دهه ۸۰ سازمان مدیریت 
پســماند یک مرحله اقدام کرد و نســبت به استحصال گاز متان 
موفق نشد و برای اینکه بار دیگر به چنین مشکلی برخورد نکنیم، 
مشاور ذی صلاح انتخاب کردیم و او شش، هفت ماه است که کار 
می کند و شرح خدماتش آماده شده است. یکشنبه اولین جلسه  
ما با سازمان سرمایه گذاری است و درصدد هستیم تا برای جذب 
ســرمایه گذار اســتحصال گاز متان، فراخوان بگذاریم. تنها پروژه 
موفق طرح متان در سراســر ایران، در مشهد بوده که در دهه ۸۰ 
با سرمایه گذاری و هزینه شهرداری مشهد افتتاح شد و هنوز هم 
این پروژه فعال اســت. هم زمان با اینکه فراخوان سرمایه گذاری 
را منتشــر کردیم، از کارگروه راهبری طرح جامــع اجازه گرفتیم 
تا هم زمان اســنادی را آماده کنیم که اگر هم سرمایه گذار نیامد، 
امسال بتوانیم از شــهرداری اعتبار بگیریم تا پروژه را در آرادکوه 
اجــرا کنیم. به عبارتــی دیگر، ما تکلیف داریم هم ســرمایه گذار 
جذب کنیم و هم اگر سرمایه گذار نیامد، با سرمایه خود شهرداری 

استحصال گاز متان را انجام بدهیم.
او درباره گمانه زنی ها برای جذب سرمایه گذار می گوید: تاکنون 
کسی استقبال نکرده است. یک شرکت استقبال کرد که می گوید 
باید چاهک هایی بزنند و با اتصال لوله هایی به صورت مشــبک، 
گاز را جمــع آوری کنند و دســتگاهی دارند که در آن، گاز ترش را 
به ســوخت تبدیل می کند و ژنراتور کار می کنــد و به برق تبدیل 
می شــود. می گویند قسمت انتهایی را ســرمایه گذاری می کنیم، 
ولی بابت چاهک و لوله گذاری که حدود ۳۰۰، ۴۰۰ میلیارد هزینه 
لازم دارد، خودتان هزینه کنید. اگر سرمایه گذار قانع شود و زمان 
بهره برداری بیشــتری به او بدهیم که خودش ایــن کار را انجام 
بدهد، بهتر اســت. قطعا تا پایان شــهریور امســال در این زمینه 
تعیین تکلیف خواهیم کرد؛ یعنی یا قرارداد با سرمایه گذار منعقد 
می شــود یا قرارداد مشــارکتی می بندیم؛ یعنی بخشی ما هزینه 

می کنیم و بخشی هم سرمایه گذار هزینه می کند.

از سرمایه گذاری تا جابه جایی؛ قانون چه می گوید؟
محمــدی دربــاره انتقــال آرادکوه هــم توضیــح می دهد: 
جابه جایی معنا ندارد. لندفیلدهایی که ۷۰ سال است در آرادکوه 
ایجاد شده، به خودی خود می تواند آلودگی ایجاد کند. براساس 
قانون و طرح جامع که یک مسیر مطالعاتی علمی انجام شده و 
ابلاغ شده، گفته شده سرمایه گذاری کنید. آیا سرمایه گذاری کردن 
مغایر با جابه جایی نیست؟ بخشی را ما باید برای کمک به محیط  
زیســت و کاهش آلودگی ها سرمایه گذاری کنیم؛ مثل استحصال 
گاز متان که باید انجام شــود. یک بخش هم بابت دســتگاه های 
پردازشــی برای زباله ها اســت و می توان مانع شــد تا در محیط 
زیســت رها نشــوند و آنها را جدا کرد که بــرای این هم تکلیف 
قانونی داریم. یک تکلیف دیگر قانونی ما، شهرک بازیافت است. 
در آرادکــوه به ما زمین داده شــده و می گویند ملزم هســتید در 
یک فضای ۶۴ هکتاری، شــهرک بازیافت ایجاد کنید و براســاس 
قانون جایش را هم مشــخص کردند تا زباله های خشکی که در 
ســطح شــهر از طرف بخش خصوصی جمع آوری می شود، در 
منظر بخش نظارتی مثل محیط زیســت قرار گیرند تا قابل کنترل 
و نظارت باشــند. خیلی از اینها نظارت پذیری ندارند و هرکس در 

گوشه ای از یک شهرک کارهایی انجام می دهد.
او ادامــه می دهد: یک بخــش دفن زباله های روزانه اســت 
که ممکن اســت گفته شــود نباید در اینجا دفن شوند. پس باید 
زباله ســوز شــش هزارتنی را تا آخر خرداد به قرارداد برســانیم 
که این یک کار سنگین اســت. باید کارهای مطالعاتی اش انجام 
شــود و یک قرارداد بین المللی اســت. ما یک مشاور خیلی قوی 

بین المللــی انتخاب کردیم که دارد رویــش کار می کند و بخش 
به بخش و مرحله به مرحله جلو می آید. زمان بندی گذاشــتیم 
کــه تا آخر اســفند بتواند بــه قرارداد برســد و بعد زمــان را تا 
اردیبهشــت جابه جا کردند و نهایتا خــرداد را قطعی کردند و در 
آخرین جلســه ای که با شــهردار تهران داشــتیم، قرار شد تا ۲۵ 
خرداد انتخاب پیمانکار انجام شود تا نهایتا در ۳۰ خرداد بتوانیم 
پیش نویس قرارداد را بنویســیم که کاری بسیار سنگین است. اگر 
دستگاه زباله سوز شش هزارتنی باشد، دیگر دفن زباله نخواهیم 
داشــت. براســاس مطالعات متعددی که در طرح جامع انجام 
شده، جانمایی در آرادکوه است. براساس سند بالادستی مان تمام 
ســرمایه گذاری هایی که تاکنون انجام شده، در آرادکوه است. اگر 
زمیــن جدیدی به ما بدهند تا اگر زباله دفنی داشــتیم، زباله ها را 

جابه جا کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد.

در انتظار «زباله سوز ۶ هزارتنی»
اما چه زمانی به «زباله سوز شــش  هزارتنی» دست خواهیم 
یافــت؟ محمدی می گویــد: نامه نگاری ها انجام شــده و فرایند، 
مرحله بــه مرحله جلــو می رود. کمیســیون خدمات شــهری 
ابهامی دارد و می گوید شــاید تهران به ســوختن این میزان زباله 
نیاز نداشــته باشد. براســاس اطلاعاتی که داشتیم و مطالعه ای 
که مشــاور طرح جامع انجام داد، هر شــهروند تهرانی ۷۶۴ گرم 
زبالــه تولید می کند و تهران هــم ۱۰ میلیون جمعیت دارد، پس 
چیزی حدود هفت هزارو ۵۰۰ تن زباله تولید می شــود. در بهترین 
حالت اگر هزارو ۵۰۰ تن آن تفکیک شــود، شــش هزار تن زباله 
می ماند و اگر این کار برای چهار هزار تن منطقی نباشد، ولی برای 
شــش هزار تن قطعا منطقی اســت. به هر حال ما عدد و رقم و 
سامانه توزیع مطالعات علمی داریم و گزارش های توزیع روزانه 
گزارش مشاور و مطالعات طرح جامع را در نظر می گیریم. وقتی 
مطالعات طرح جامع گفت تهــران این قدر زباله دارد، انجام این 

کار را شورای شهر به ما ابلاغ کرد.

دانش بنیان ها در شهر موش ها
برخی از کارشناسان، تهران را شهر موش ها توصیف می کنند. 
مدیرعامل پسماند درباره روش های مبارزه با موش در شهرداری 
هم چنیــن توضیح می دهــد: راجع به مــوش مطالعات زیادی 
می شــود. یکی از کارهایی که انجام دادیم، این است که دو، سه 
شرکت دانش بنیان را وارد کردیم که روی این موضوع کار کنند و 
اتفاقــات خوبی هم افتاد. آنها این کار را در منطقه ۱۲ به صورت 
پایلــوت اجرا کردنــد. کاری که تا امروز انجــام دادند، نتیجه اش 
تقریبا خوب بوده، ولی برای ما قانع کننده نیست؛ یعنی همچنان 
اثربخشــی لازم را ندارد. درباره موضوع موش باید سموم جدید 
را امتحان کنیم. با مشــکلاتی روبه رو هســتیم و باید بحث های 
زیســت محیطی را در نظر بگیریم. نمی شود هر سمی را استفاده 
کرد، چرا که ممکن اســت سم به آب های زیرزمینی آسیب جدی 
بزند و بی محابــا نباید کارهایی خارج از قاعده انجام داد. این کار 
بایــد با ملاحظاتی انجام  شــود. البته امــروز وضع مان خیلی بد 

نیست و اوضاع تحت  کنترل است، اما رضایت بخش نیست.

مقابله با آلایندگی زباله های بیمارستانی
آخرین موضوع مورد بحث، دربــاره چالش قدیمی زباله های 
بیمارســتانی اســت. محمدی در این زمینه می گویــد: زباله های 
بیمارســتانی، زباله هایی اســت که اگر پروتکل هایــش به لحاظ 
آلودگی هــای زیســت محیطی رعایت نشــود، مشــکلات جدی 
ایجاد می کند. یک نوع تفاهم این اســت که بیمارســتان ها برای 
بی اثرکردن آلایندگی های محیطی ملزم شــوند و ما زباله بی اثر و 
بی خطر را دفن کنیم. به اینها زباله های ویژه می گویند؛ یعنی باید 
یــک مرحله آلایندگی اش را از بین برد. تقریبا تمام بیمارســتان ها 
دستگاه اتوکلاو دارند و وزارت بهداشت ملزم شده و پای کار است 
و هزینه هم می دهد. ما باید زباله ای تحویل بگیریم که بیمارستان 
آن را اتوکلاو کرده و به زباله ویژه تبدیل شده است. زباله های ویژه 
باید در رده خاص خودش دفن شود، چراکه همچنان زباله عادی 
نیست اما با این شیوه خیلی از مشکلات زیست محیطی اش از بین 
می رود. از نگاه وزارت بهداشــت، خطر ایــن زباله ها از زباله های 
عادی هم کمتر اســت؛ ولی نگاه تخصصی حوزه محیط زیســت 
می گوید اینها باید ویژه دفن شوند و ویژه دفن می شوند. مرکز دفن 
زباله بیمارستانی در آرادکوه جداست و آهک پاشی و پروتکل های 
دفنش انجام می شــود. ما در این مسیر ممکن است مشکلاتی با 
درمانگاه ها داشته باشیم که البته تا حدی در حال حل شدن است. 
دستگاه اتوکلاو چند میلیارد تومان است و یک درمانگاه نمی تواند 
آن را تهیه کند، درحالی که وزارت بهداشت آنها را هم ملزم کرده 
و مــا هم الزاماتی داریم تا زباله ها را تحویــل بگیریم. در این راه، 
البته درمانگاه ها با بیمارستان ها قرارداد بسته اند و زباله های شان 

اتوکلاو می کنند  بیمارستان ها  در  را 
و تحویل می گیرند. یعنی نسبت به 
چند سال قبل در موضوع زباله های 
اتفــاق خیلی خوبی  بیمارســتانی 
افتاده اســت. البته به این نکته هم 
بایــد اشــاره کنم کــه در حمل این 
زباله ها مشــکلات جدی داشــتیم 
چراکــه اگر ماشــین آلات حمل این 
نشــتی ای  کوچک تریــن  زباله هــا 
داشــته باشند، مشــکلاتی در شهر 
ایجاد می شود. ســال گذشته برای 
حــل این مشــکل، اقــدام کردیم و 
امروزه، تمام ماشــین آلاتی که زباله 
حمل می کنند، مدل ۱۴۰۱ هســتند. 
در واقع یــک پیمانکار جذب شــد 
کیلومتر مدل  ماشــین آلات صفر  و 
۱۴۰۱ را وارد کرد و ناوگان نوســازی 
شد. ما برای کنترل و نظارت در این 
حوزه، خیلی سخت گرفتیم، چراکه 
نیســت که  این بخشــی  معتقدیم 

بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اصلاح رویه ها در حوزه نظافت شهر می گوید
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